
آگهی

11حوادث یکشنبه 28 آذر 1400، 14 جمادی الاول 1443 ، 19 دسامبر 2021، شماره 3875 ، صفحه

اصل سند خودروی نیسان قشقایی 
2014 رنگ سفید به شماره پلاک 

24219 شماره موتور 1377 
شماره شاسی 2771به نام ابوالفضل 

ازغدی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند ششدانگ ملک به شماره 
ثبت 7729 به ادرس فاز جی خیابان 

فتح دوم قطعه 178 واحد 3 به 
شماره قرارداد 156591 /16

تاریخ 1380/11/02 فی مابین 
سازمان منطقه آزاد کیش و بهروز 
رجبی به کد ملی 0045841454 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می‌باشد

متهم: پشیمان نیستم

    گروه حوادث  -     عشق زن افغانستانی به مرد ایرانی فرجام تلخی 
داشت و در نهایت شوهر این زن سر از تن او جدا کرد.مرد متهم در 
توضیح انگیزه‌اش از قتل گفت زنش را لایق مرگ می‌دانســته و از 

اینکه او را کشته است پشیمان نیست.
دو سال قبل مردی با مأموران تماس گرفت و گفت برادرش مرتکب 
قتل شده است. این فرد از مأموران خواست خود را به محل برسانند. 
وقتی مأموران به محل حادثه رفتند با جسد خونین زن جوانی به نام 
نازنین مواجه شدند. مردی به نام جمعه در محل بود که خود را عامل 
قتل معرفی کرد و بازداشت شد. برادر جمعه که با پلیس تماس گرفته 
بود گفت نمی‌داند چه اتفاقی بین برادر و همسر برادرش افتاده است.

او گفت: خانواده برادرم به خانه من آمدند و برادرم از من خواست 
فرزندانش را بیرون ببرم و گفت می‌خواهد خصوصی با همسرش 
صحبت کند. من هم نمی‌دانســتم ماجرا چیست. قبول کردم. من و 
همســرم به همراه بچه‌های برادرم و بچه‌های خودم به پارک رفتیم 
و وقتی برگشتیم برادرم گفت همسرش را کشته و از من خواست 

بچه‌ها را داخل نبرم. بعد هم توضیح داد که چه شده است.
وقتی جمعه مورد بازجویی قرار گرفت گفت همســرش عاشــق 
جوانی ایرانی شده بود و چاره‌ای به ‌جز قتل نداشته است. این مرد 
گفت: مدتی بود که از رفتار همسرم فهمیده بودم او وارد یک رابطه 

شــده اســت. یک روز وقتی که داشت فیلمی تماشا می‌کرد بالای 
سرش رفتم و از او خواستم که گوشی را به من بدهد، همسرم به من 
گفت اگر نزدیک شوم خودکشی می‌کند و بعد هم رگ دستش را زد. 
من همسرم را به بیمارستان رساندم و بعد هم کج دار و مریز با همسرم 
رفتار می‌کردم و منتظر بودم تا مچ او را بگیرم. تا اینکه یک روز دیدم 
همســرم به همراه جوانی ایرانی در پارک نشسته است. نزدیک که 
شدم پسر جوان فرار کرد. من و همسرم با هم دعوا کردیم. وقتی به 
خانه رفتیم از نازنین توضیح خواستم اما او جواب سربالا به من داد. 
بعد از آن بود که متوجه شدم رابطه آنها جدی است و حتی همسرم 

گفت می‌خواهد من را ترک کند و با آن پسر زندگی کند.
متهم گفت: دلیل قتل همین بود و من هم روز حادثه همسرم را در 
خانه برادرم و به دور از چشــم بچه‌هایم به قتل رســاندم. با تکمیل 
تحقیقات و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
ارســال شــد. متهم در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه رفت. در جلســه رسیدگی ابتدا کیفرخواست علیه متهم 
خوانده شــد و ســپس اولیای‌دم در جایگاه قرار گرفتند و هرچند 
قیم بچه‌ها اعلام گذشــت کرد و برای آنها دیه خواســت، اما پدر و 
مادر مقتول درخواســت قصاص کردند. پدر نازنین گفت: جمعه 
دخترم را از افغانســتان به ایــران آورد و مدعی بود برای او زندگی 

بهتری درست می‌کند اما او را به قتل رساند. آنها مدتی بود که با هم 
اختلاف داشــتند و من متوجه شده بودم دلیل این اختلاف تصمیم 
جمعه برای مهاجرت به ترکیه اســت. دخترم می‌خواست در ایران 
بماند چون رفت‌و‌آمد به افغانستان برایش راحت‌تر بود، اما شوهرش 
قبول نمی‌کرد و حالا جمعه دختر من را کشته چون به حرف او گوش 
نکرده اســت. خیانتی در کار نیست و این مرد دروغ می‌گوید، اگر 
خیانتی در کار بود حتما مدرکی هم وجود داشــت. او بدون مدرک 
به دختر من تهمت می‌زند. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. او 
اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من ضایعات جمع می‌کردم و درآمد 
خوبی داشــتم، با اینکه شغل سختی داشتم اما می‌توانستم زندگی 
آبرومندی را برای خانواده‌ام درســت کنم. در این سال‌ها نگذاشتم 
زنم حتی ذره‌ای مشکل احساس کند تا اینکه متوجه شدم او به من 
خیانت می‌کند. متهم در ادامه گفت: همسرم با ارتباط با یک جوان 
ایرانی به من خیانت کرد و چون آن جوان ایرانی بود می‌خواست من 
را ترک کند و با او برود. او حتی به بچه‌هایش هم توجهی نداشت. 
من زنم را دوست داشتم و نمی‌خواستم به او آسیبی برسد؛ اما او به 
من خیانت کرد. روز حادثه همراه همسر و فرزندانم به خانه برادرم 
رفتم تا شاید فرصتی باشد با همسرم صحبت کنم. از برادرم خواستم 
بچه‌های من را بیرون ببرد، وقتی در خانه تنها شــدیم از همســرم 

خواستم به رابطه‌اش با جوان ایرانی پایان دهد و از او خواستم همه‌ 
چیز را تمام کند، اما او با جسارت زیاد گفت به من ربطی ندارد و از 
من خواســت در زندگی او دخالت نکنم. این موضوع من را خیلی 
ناراحت کرد. هرکسی مثل من مچ نازنین را گرفته بود و زندگی‌اش 
این‌طور خراب می‌شد، حتما واکنش نشان می‌داد. من می‌خواستم 
همسرم به زندگی با من برگردد اما او گفت که موضوع به من ربطی 
ندارد. من که از شدت ناراحتی نتوانستم خودم را کنترل کنم، ابتدا با 

تسمه او را کشتم و بعد سر از تنش جدا کردم.
متهم گفت: از قتل همسرم پشیمان نیستم و هرکسی جای من بود 

این کار را می‌کرد، چون آن زن به من خیانت کرد و سزای فردی که 
خیانت می‌کند، همین است.

متهم درباره پیداشدن جسد همسرش گفت: وقتی با برادرم مواجه 
شدم، سراغ نازنین را گرفت و گفت کجاست، من هم جواب ندادم. 
بعد زن برادرم همه ‌جای خانه را گشت و جسد را لای پتو پیدا کرد 

و بعد هم موضوع را به پلیس گزارش دادند.
بعد از گفته‌های متهم، وکیل مدافع او در جایگاه حاضر شد و دفاعیات 
خــود را مطــرح کرد. در پایان هیئت قضــات برای تصمیم‌گیری 

دراین‌باره وارد شور شدند.

سربریدن زن جوان بخاطرعشق ممنوع 

ماجرای زنی که صاحبکارش را بدبخت کرد
گــروه حوادث  -   در طول این ســالهایی که از زندگی 
مشــترک با شوهرم می گذشــت، فضایی سراسر تنش ، 

اختلاف و بد رفتاری را تجربه کردم .
در یک خانواده شــلوغ و از نظر اقتصادی بسیار ضعیف 
و در یکی از مناطق حاشــیه ای زندگی می کردیم . پدرم 
همیشه عصبی و پرخاشگر بود و ما بچه ها هیچ گاه مورد 
مهر و توجه پدر قرار نگرفتیم. به محض اینکه کلاس سوم 
راهنمایی را به اتمام رساندم ، پدرم که اعتقادی به تحصیل 
به خصوص برای دختران نداشــت ، مرا مجبور به ترک 
تحصیل کرد تا اینکه طبق ســنت و فرهنگ منطقه ای در 
ســن 16 سالگی با تصمیم و اجبار پدر با یکی از دوستان 
پدرم با اختلاف سنی 15 سال ازدواج کردم تا به نوعی بار 

مالی و هزینه‌ای برای خانواده نداشته باشم .
حاصل ازدواجم دو فرزند پسر 6 و 9 ساله است. در طول 
این سالهایی که از زندگی مشترک با شوهرم می گذشت ، 
فضایی سراسر تنش و اختلاف و بدرفتاری را تجربه کردم 
. همسرم هیچ وقت به خواسته های من و بچه ها ، توجهی 
نداشت و در یک رابطه ی عاطفی سرد که با اعتیاد همسرم 

همراه شده بود زندگی را با ناامیدی سپری می کردم .
اخراج از کار بخاطر اعتیاد

 شوهرم اولویت اول زندگی اش اعتیاد بود . شوهرم به دلیل 
مشکل اعتیادش شغل ثابتی نداشت و بیشتر درآمدش را 
صرف تهیه مواد مخدر می کرد . تا اینکه به دلیل اعتیادش 
از کار اخراج شد . شرایطی بدتر از زمانی که در خانه پدرم 

بودم را تحمل می کردم .

شرایط ســخت زندگی و عدم علاقمندی به همسر بی 
مسئولیتم باعث شده بود که به طلاق فکر کنم و این موضوع 
را بارها با شــوهرم مطرح می کردم ، اما شوهرم حاضر به 
طلاق نمی شود. شرایط سخت مالی و بی مسولیتی شوهرم 
و از آن طرف روحیه ی افســرده ام  باعث شد که تصمیم 

بگیرم خودم دنبال کار بروم .
بعد از مدتی به عنوان کارگر در یک کارگاه تعمیرات مبل 
در یکی از مناطق حاشــیه ای شهر مشغول به کار شدم و 
خوشحال از اینکه حداقل چند ساعت از روز را بیرون خانه 
و دور از آزارهای روحی و جسمی شوهرم هستم هر روز با 
ذوق و شوق از خانه بیرون می آمدم. توانسته بودم مقداری 
پس انداز کنم ، هر چند که شوهرم با کتک و اجبار، بیشتر 
حقوقم را از من می گیرد ولی پنهانی پس اندازی را برای 
خودم جمع می کردم . تا اینکه حدود سه ماه قبل در مسیر 
رفت و آمدم به محل کار با پسری 25 ساله که کارگر مغازه 

ای در نزدیکی محل کارم بود، آشنا شدم .
ناخواسته با این شخص در مورد مشکلات مالی درد و دل 
کردم ضمن اینکه داستان زندگی ام در بین صحبت هایم 
عنوان شد . این آقا حدود 5 سال از من کوچکتر و مجرد بود 
. احساس می کردم بعد از سالها یک نفر پیدا شده که حرف 
هایم را می فهمد و به من محبت و توجه دارد ولی در واقع 
هدف وی کشــاندن من در مسیر دزدی کردن از صاحب 
کارم بود . یک روز که بعد از اتمام کارها در کارگاه پیشنهاد و 
نقشه خود را با این عنوان که دیگر تو چرا باید سختی بکشی 
و با برداشتن بخشی از ابزار کار می توانی برای خود یک 

کارگاه تاسیس کنی وسوسه ام کرد که از صاحب کارم که 
مرد باخدایی بود دزدی کنم . فردا صبح همه متوجه دزدی 
ام شــدند، چرا که کارگاه دوربین داشت و من دیگر جای 
انکار کردن را نداشتم. در حال حاضر شوهرم متوجه شده 
است و بعد از اینکه مرا حسابی مورد ضرب و شتم قرار داد 

خود نیز از من شکایت کرده است.
نظر مشاور :

محرومیت از حمایت روانــی و عاطفی خانواده، نادیده 
گرفتن نظر و معیارهای او برای ازدواج اجباری در ســن 
نوجوانی، اختلاف ســن زیاد با همســر، سردی روابط 
عاطفی، بدرفتاری جسمی و عاطفی از سوی همسر، اعتیاد 
همســر ، عدم احساس مسئولیت و نارضایتی از زندگی 
مشترک، افسردگی، ناتوانی در برقراری ارتباط با همسر و 
ناتوانی در حل مساله، نبود هیجان ، فقدان صمیمیت در خانه 
و ضعف باورهای مذهبی از جمله عواملی هستند که  منجر 
شده او به شدت احساس تنهایی، ناکامی و سرخوردگی 
کنــد، به گونه ای که بارها تصمیم به جدایی می گیرد اما 
شوهرش حاضر به طلاق نمی شود و به اجبار به زندگی 

مشترک ادامه می دهد.
همین نارضایتی از شرایط موجود و ایجاد فاصله عاطفی با 
همسرش منجر می شود که به شخصی غریبه اعتماد کند و 
تعهد و وفاداری به همسرش را نقض کند. فقدان مهارت 
حل مساله و عدم بلوغ فکری )عدم تعهد به رابطه زناشویی 
و نداشتن درک کافی از زندگی مشترک( و مشکلات حل 
نشده ســال ها زندگی مشترک منجر به بروز تعارضات 

زناشــویی و ایجاد مشکلات جدی تری چون دزدی می 
گردد و بنیان خانواده را به خطر می اندازد.

او دزدی را به عنوان یک مکانیسم دفاعی در مقابل شرایط 
بحرانی مالی زندگی به کار گرفته است و اگر توان مهارت 
حل مساله داشت، چه بسا تلاش جهت درمان و ترک اعتیاد 
همسر و حمایت روانی جهت بازگشت به زندگی سالم و 
سلامت را به عنوان یک راهکار اساسی برای احیای بخش 
مهمی از زندگی مشترک و روابط عاطفی مخدوش شده 

او و همسرش در نظر می گرفت.

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم .متقاضیان 
می توانند به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

آجیل تازه شب یلدا 
مرجان،  میدان پارس، 
خدماتی طلوع کیش 
همراه با پیک رایگان 

09137007746 علایی

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 
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تماس 

با 
سهام گردانان:

زندگی زن تهرانی با نوزاد 
مرده‌اش در هتل شهر شمالی !

گروه حوادث  -    مرد تهرانی در حالی از همسر 
سوم خود به اتهام قتل فرزندشان شکایت کرده بود 
که این زن یک هفته با جســد نوزاد مرده زندگی 

کرده بود.
رسیدگی به پرونده قتل نوزاد سه ماهه چند روز قبل 
با شکایت پدر نوزاد در شعبه دهم دادسرای جنایی 

تهران در دستور کار بازپرس شعبانی قرار گرفت.
این مرد 56 ســاله که قبلا دو بار از همسران خود 
جدا شــده بود،در شکایت از همسر سوم خود به 
نام پریسا 30 ساله گفت:»مدتی قبل سر کار بودم 
و وقتی به خانه آمدم دیدم که همسرم و نوزاد سه 
ماهه ام در خانه نیســتند.یک هفته از آنها بی خبر 
بودم تا اینکه از پلیس یکی از شهرهای شمالی با 
من تماس گرفتند و احضار شدم.آنجا متوجه شدم 
فرزندم فوت کرده و همسرم بازداشت شده بود که 

خودم با ضمانت وثیقه او را آزاد کردم.اما بعدا متوجه 
شدم که فرزندم در حمام فوت کرده بود و همسرم 
یک هفته با جسد او زندگی کرد. به همین دلیل از 

همسرم شکایت دارم.«
مادر جــوان در اظهارات خود گفت:»روز حادثه 
نوزدم را به حمام برده بودم که یکدفعه داخل تشت 
آب افتاد و فوت کرد.من فرزندم را خیلی دوست 
داشتم اما اینقدر شوکه شده بودم که نمی دانستم باید 
چه کنم.ماشین گرفتم و به یکی از شهرهای شمالی 
رفتم. به یک هتل رفتم و یک هفته با جسد فرزندم 

زندگی کردم و بعد ماجرا را به پلیس خبر دادم.«
در حالی که زن جوان اصرار داشــت عمدی در 
فوت نوزادش نداشته است،با شکایت همسرش و 
به دستور بازپرس پرونده بازداشت شد.تحقیقات 

برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.


